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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

تریبون آزاد شهرآرامحله 
در مجتمع مسکونی محمدیه  برگزار شد

دردسرهای 
مجتمع 132واحدی

پیلوتی که حسینیه شد
دوشــنبه هفتۀ گذشــته، طی توافقی که با 
نمایندۀ مجتمع مسکونی محمدیه کردیم، 
بنا شــد ســاعت 20 برای تهیۀ گــزارش به 
سراغشــان برویم تا همۀ ســاکنان بتوانند 
مشــکلات خود را مطــرح کننــد. دقایقی 
مانده به ساعت 20 در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
تاریک و خلوت پنجتن55 در مسیر مجتمع 
مســکونی محمدیه راهم را گم می‌کنم و به 
کوچه‌های بن‌بســتی می‌خورم کــه تعداد 
خانه‌های انگشت‌شــماری در آن ســاخته 
شده اســت. بیابان است و ترســناک! بعد 
از حــدود 15 دقیقه معطلی، راهــم را پیدا 
می‌کنــم و به مجتمــع محمدیه می‌رســم. 
از پیلــوت مجتمــع مســکونی مددجویان 
بهزیستی،صدای مداحی سیدرضا نریمانی 
در وصــف شــهدای مدافع حرم بــه گوش 
می‌رســد. دور تــا دور پیلــوت را بــا کتیبه و 
پرده‌هــای آبی‌رنگــی حصار کشــیده‌اند. 
داخل کــه می‌شــوم،حس‌وحال خوبی به 
من دست می‌دهد. آن‌هاپیلوت را تبدیل به 
حسینیه کرده‌اند و هر شب برای خودشان 
مراســم عزاداری به پــا می‌کننــد. آن‌ها با 
امکانــات کمی ‌که دارند، بیشــترین بهره را 
برده‌اند. در قسمتی از این پیلوت، خانم‌ها 
جمع شده‌اند تا مراسم عزاداری‌شان شروع 
شود. منتظر می‌مانیم. رفته‌رفته مرد و زن، 
کوچک و بزرگ، خودشان را به پیلوت یا همان 
حسینیه‌شــان می‌رســانند. آقای چوپانی 
با صــدای گرمی‌ که دارد، زیارت عاشــورا را 
زمزمه می‌کند و می‌خواند. بعد از قرائت دعا، 
هریک از آن‌ها ‌مشــکلی را مطرح می‌کنند 
که گزیده‌ای از مشــکلات آن‌ها را در ادامه 

می‌خوانید. 

فیضی - سال گذشته مجتمع 132واحدی محمدیه واقع‌در خیابان پنجتن 55 با حضور مسئولان 
به بهره‌برداری رسید. این مجتمع مسکونی ویژۀاقشار کم‌درآمد احداث و 82 واحد مسکونی آن به 
مددجویان تحت‌پوشش بهزیستی واگذار شد. بعد از گذشت بیش از 14 ماه ودر آستانۀروز اسکان 
معلولان به میان اهالی باصفای این مجتمع مسکونی رفتیم و تا پاسی از شب پای درددل آن‌ها نشستیم. 

نگهبان نداریم
در ابتدای تریبون آزاد، جوانشــیر، یکی از ســاکنان ایــن مجتمع، به 
نمایندگی از جمعی از همسایگانش می‌گوید:»یکی از مشکلات مهم 
این مجتمع مسکونی، بحث امنیت آن است. مجتمع مسکونی با 132 
واحد مسکونی متأسفانه نگهبان ندارد.ساعات پایانی شب، سارقان به 
داخل مجتمع وارد می‌شوند و هر آنچه گیرشان بیاید، با خود می‌برند. 

تاکنون بارها کفش‌های ساکنان این مجتمع را به سرقت برده‌اند.«.
سارقان در کیمن‌اند

وی در ادامــه بیــان می‌کند: »بــرای رســیدن به مجتمع مســکونی 
می‌بایست از پنجتن 55 وارد شــوی و مسیری که به مجتمع می‌رسد، 
سیستم روشنایی آن خراب اســت و این فرصتی است برای سارقان تا 
به هدف پلید خود برسند. متأســفانه گشت‌های کلانتری پنجتن نیز 
در این محدود بسیار کم است! درحال‌حاضر بیشتر خانواده‌های این 
مجتمع،دو فرزند به بالا دارند یا همسرشــان معلول است و توان دفاع 
شــخصی از خود ندارند. از مســئولان خواهشــمندیم برای حل این 
مشکل، تدابیری بیندیشند تا خدای‌ناکرده در آینده اتفاقی نیفتد.«.

اینجا قطعه‌ای از بهشت است
آقای جوانشــیر که خودش پدر چهار فرزند معلول اســت،می‌گوید: 
»بــه اینکه پدر چهــار فرزنــد معلول هســتم، افتخار می‌کنــم. اینجا 
قطعه‌ای از بهشت است،چون خانواده‌هایی که در این مجتمع ساکن 
هســتند،نظرکردۀ خداوند هســتند و مجتمع مســکونی را در مکانی 
ساخته‌اند که هیچ امکاناتی ندارد.متأسفانه مسئولان، ما را با کوله‌باری 

از مشکلات رها کرده‌اند!«.

بدون امکانات
وی در ادامه به نبود امکانات در این مجتمع اشاره می‌کند و می‌گوید: 
»این مجتمع برای معلولان ســاخته شــده اســت، در‌صورتی‌که هیچ 
تدبیری اندیشــیده نشده اســت.این مجتمع، آسانســور که یکی از 
الزامات هر ســاختمان اســت، نــدارد و معلولان به‌ســختی طبقات 
ساختمان را طی می‌کنند. برای نصب آسانسور به‌صورت خودجوش 
اقدام کردیم، ولی هزینۀ زیادی می‌خواهد و در توان اهالی این مجتمع 
نیســت، آن‌هم برای افرادی که زندگی خود را واقعاً با همان پول یارانه 

می‌گذرانند.«.

وعدۀ پوشالی
جوانشــیر ادامه می‌دهد: »این مجتمع مسکونی،مسجد و حسینیه 
ندارد.امســال به‌اتفاق ســاکنان جمع شــدیم و پیلوت را به حسینیه 
تبدیل کردیم و هرشب از ساعت 20 تا 21:30 مراسم عزاداری برگزار 
می‌کنیم. اســتاندار خراسان رضوی به‌اتفاق شهردار و سایر مسئولان 
از این مجتمع بازدید داشــتند و وعدۀ ساخت مســجد و حسینیه را با 
مشارکت شهرداری دادند. الان بیش از یک سال می‌گذرد، ولی اتفاقی 

نیفتاده است.«.

نان 10هزارتومانی!
سیدمصطفی ســادات‌رضوی، جوان کم‌بینای این مجتمع، در ادامۀ 
حرف‌های آقای جوانشــیر می‌گوید: »من تاکنون بارها به‌دلیل نبود 
آسانســور از پله‌های این مجتمع به زمین خورده‌ام و سرم آسیب دیده 
و  عینکم شکسته اســت.عینک خاصی اســت که برای خرید آن باید 
700هزارتومــان هزینه کنم تا از کشــور آلمان ســفارش دهم و چند 
ماه طول می‌کشــد تا تحویل بگیرم. ناگفته نماند ضربه‌ای که به سرم 

خورده، تا حد زیادی نور چشم من را هم کاهش داده است.«.
در همین هنــگام، یکی از خانم‌ها حرف‌های آقای جوانشــیر را تأیید 
می‌کند و می‌گوید: »ما اگر شــب نان نداشــته باشــیم، باید 10هزار 
تومان هزینه کنیم تا چند عدد نان به دســتمان برسد! به‌دلیل تاریکی 
خیابان‌هــای همجوار و نبــود امنیت کافی،ناچاریم بــا آژانس تماس 
بگیریم و درخواست کنیم تعدادی نان برای ما خریداری کند و هرگاه 

شب برای ما میهمان می‌آید، به مشکل برخورد می‌کنیم.«.


